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چكيده 

 
اقتباس از متون ادبي، يكي از مهم ترين و پركاربردترين شيوه هاي ساخت فيلم سينمايي است، 

كه باوجود همه ي موافقت ها و مخالفت ها، هم چنان سنتي پرطرفدار در سينماست. رمان، 

شبيه ترين نوع ادبي به فيلم است و بيشتر اقتباس هاي سينمايي، برمبنايِ رمان ها صورت 

مي گيرد. در نقد ادبي جديد، به هر مجموعه اي از نشانه ها «متن» گفته مي شود؛ بنابراين، 

متون، نه صرفاً مكتوب، كه تصويري و شنيداري نيز هستند. اقتباس سينمايي، نوعي ترجمه ي 

متن مكتوب به متن تصويري است كه در آن، فيلم ساز مي كوشد تا با امكانات گوناگون 

سينما، معادل هايي تصويري براي نشانه هاي زباني ايجاد كند. در فصل اول، پرسش هايي 

بنيادين درباره ي رابطه ي ادبيات و سينما ـ به طورِ عام ـ و رمان و فيلم ـ به طورِ خاص ـ  مطرح 

«موج نو»  فصل دوم به روايتي تحليلي از روند سينماي اقتباسي ايران و معرفي مي شود.

فيلم اقتباسي از   اختصاص دارد. در فصل سوم، سه،به مثابه ي دوره ي برجسته ي اين نوع سينما

خانمرمان هاي رئاليستي مهم فارسي ـ  هو هر آ ي، شو ه  ن آوسن  ـ مورد تنگسير و باباسبحا

چهارم، همين تحليل تطبيقي را درمورد دو  تحليلي تطبيقي با رمان ها قرار مي گيرند و فصل

حتجابمهم فارسي ـ  فيلم اقتباسي از رمان هاي مدرنيستي ه ا د ي و شاز خون ه كار ب ـ گاو

اين نكته ي مهم تأكيد مي شود كه فيلم سازان ايراني در اقتباس  مي بردَ. در اين بررسي، بر

 رمان هاي فارسي، رويكردي منفعلانه نداشته و با تغييراتي در منبع اقتباس، سينمايي از

. برداشت سينمايي خود را از اين رمان ها ارائه كرده اند

: ادبيات داستاني، اقتباس، رمان، روايت، سينما، فيلم. واژگان كليدي

 



  

 

 

 

 

 

پيش گفتار 

 
فكر انجام پژوهشي درباره ي رابطه ي ادبيات و سينما در دوره ي كارشناسي در ذهنم شكل 

، به منظورِ نگارش پايان نامه ي تحصيلي ام در مقطع كارشناسي ارشد 1387گرفت. در سال 

رشته ي زبان و ادبيات فارسي، اين دغدغه را با استاد عزيزم، آقاي دكترحسين پاينده درميان 

گذاشتم و با مشورت و تأييد ايشان، موضوع اقتباس سينماي ايران از رمان فارسي را براي 

نگارش پايان نامه انتخاب كردم. 

در نگارش اين پايان نامه، از راهنمايي و كمك بزرگواراني برخوردار بوده ام كه سپاس 

از آنان را وظيفه ي خود مي دانم: 

آقاي دكترحسين پاينده، استاد راهنماي اين پايان نامه، از همان آغاز مشوق من در انجام 

اين پژوهش بودند. ايشان با دقت نظر علمي و وجدان كاري مثال زدني شان از هيچ راهنمايي و 

كمكي دريغ نكردند و درطولِ نگارش پايان نامه، همواره راهنما و راهگشاي اين مهم بودند. 

بهره گيري از كلاس هاي پربار ايشان درزمينه ي ادبيات داستاني و نظريه و نقد ادبي از سال 

 تاكنون، نقش مهمي در شكل گيري رويه ي علمي من و تلاش براي ايجاد ذهنيتي 1386

نظام مند داشته است. از ايشان صميمانه سپاسگزارم. 

 



  

آقاي دكترمحمود بشيري، استاد مشاور اين پايان نامه، علاوه بر راهنمايي هاي ارزنده ي 

هميشگي شان، نقش بي بديلي در تصويب آن داشتند؛ به نحوي كه بدون تلاش ايشان، نگارش 

اين پايان نامه غيرممكن بود. از ايشان نيز صميمانه سپاسگزارم. 

دوستان عزيزم، فرزين گازراني، امين احمدي و رضا رضايي، همواره ياري رسان من در 

انجام اين پژوهش بودند و از هيچ كمك و مشورتي دريغ نكردند؛ از آنان بسيار ممنونم. 

درپايان، سپاس ويژه ام را پيشكش خانم معصومه بنياد، همسرم، مي كنم كه بدون 

حمايت هاي هميشگي شان، انجام اين پژوهش به هيچ رو ميسر نبود. 

با اميد به اين كه، پژوهش حاضر، گامي تأثيرگذار درراستايِ تشويق دانشجويان و 

پژوهشگران به انجام گسترده تر پژوهش هاي ميان رشته اي باشد. 
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مقدمه 
 

ضرورت پژوهش 
زمانه ي ما، زمانه ي پژوهش هاي ميان رشته اي است. تأثيرپذيري هنرها و علوم انساني از 

يك ديگر درطولِ تاريخ و نيز استفاده از دستاوردهاي يك هنر يا دانش انساني در بررسي هنر 

يا دانش انساني اي ديگر، به موازات گسترش روحيه ي چندصدايي و زمينه سازي به منظورِ بروز 

صداهاي گوناگون و درنتيجه، تكثر آرا، بسياري از هنرمندان را به سمت استفاده از هنري 

براي خلق هنري ديگر و نيز تعداد كثيري از پژوهشگران را درجهت پژوهش هاي 

ميان رشته اي سوق داده است. ديگر، زمانه ي برتر دانستن يك هنر بر هنر ديگر و يا يك دانش 

انساني بر دانش انساني ديگر گذشته و ميان همه ي هنرها و علوم انساني دادوستدي به منظورِ 

غناي هرچه بيشترِ آن ها برقرار شده است. 

سينما، به عنوانِ هنر هفتم، درطولِ حيات صدوپانزده ساله ي خود همواره از دستاوردهاي 

ساير هنرها براي غناي هرچه بيشترِ خود بهره گرفته است. دراين بين، ادبيات داستاني كه 

هم چون سينماي داستاني مبتني بر روايت گري است، هميشه موردتوجه سينما بوده و متون 

داستاني گوناگون، دستمايه ي ساخت فيلم هاي سينمايي بسياري شده است. سينماي ايران نيز ـ 

هرچند نه به اندازه ي سينماي آمريكا و اروپا ـ درطولِ حيات هشتادويك ساله اش به اقتباس 

سينمايي از متون داستاني ـ اعم از ادبيات فارسي و ادبيات ساير ملل ـ پرداخته و در مواردي 



  

هم چون دوره ي «موج نو»، به دستاوردهايي چشمگير دراين زمينه دست يافته است. بنابراين، 

ضرورت پژوهش هايي ميان رشته اي دربابِ رابطه ي ادبيات داستاني فارسي و سينماي ايران 

انكارناپذير است. 

 

پيشينه ي پژوهش 
اغلب پژوهش هايي كه درزمينه ي رابطه ي ادبيات داستاني و سينما در ايران صورت 

س گرفته اند، مبتني بر آموزش فيلمنامه نويسي اقتباسي است. كتاب هايي تأليفي هم چون  قتبا ا

ه فيلمنام ي  ل كنيم؟ (محمد خيري) و برا دي ه تب فيلمنام ه  ن را ب داستا ه   (محسن دامادي) چگون

سو نيز كتاب هايي ترجمه اي نظير  ه نوي فيلمنام ه يك  دگا دي از  س  قتبا ا د   (ويليام رون

يگلدمن)،  قتباس ا ه  س كنيم (ليندا سيگر) و فيلمنام قتبا ا ه  فيلمنام ي  چيز هر از  ه   چگون

(ريچارد كريوولن)، همگي مبتني بر آموزش روش ها و تكنيك هاي نگارش فيلمنامه براساسِ 

متون داستاني هستند. تنها پژوهشي كه مشخصاً به رابطه ي ادبيات داستاني فارسي و سينماي 

نايران مي پردازد،  ايرا ي  در سينما ي  دب ا س  قتبا ، تأليف شهناز مرادي است. مرادي در اين ا

ب كتاب، به بررسي تطبيقي ده فيلم اقتباسي سينماي ايران با منبع اقتباس شان مي پردازد:  ش

ي خانم، قوز هو هر آ ن، گاو، شو ديگرا حضورِ  در ش  ل، آرام ش آك ك، تنگسير، دا ، خا

حتجاب ه ا د د و بوف كور، شاز د با ي بلن ها ه  . اين پژوهش، چند مشكل عمده دارد. اولاً، ساي

يتركيب فيلم هاي برگزيده ناهمگون است.  قوز ب  هزارويك ، اقتباس از يكي از قصه هاي ش

ب ل، گاو؛ ش ش آك د و دا د با ي بلن ها ه  حضورِ ، اقتباس از داستانِ كوتاه، ساي در ش  آرام

ن ، اقتباس از داستان بلند و پنج فيلم ديگر، اقتباس از رمان هستند. انواع گوناگون ديگرا

ادبيات داستاني، درزمينه ي روايت گري مشترك هستند، اما هركدام با شيوه اي مخصوص به 

خود به روايت مي پردازند و ژانرهايي متفاوت با يك ديگر هستند و روند مطالعه ي تطبيقي 

فيلم هاي اقتباسي براساسِ آن ها با يك ديگر تفاوت دارد. ثانياً، مؤلف به بحثي بسيار كوتاه و 

ناكافي دربابِ مسائل نظري سينماي اقتباسي اكتفا مي كند و چارچوبي نظري براي پژوهش 



  

خود ارائه نمي دهد و صرفاً به فهرست كردن تفاوت هاي فيلم با متن داستاني ـ بدون بحث 

دربابِ كاركردهاي دلالت مند اين تفاوت ها ـ مي پردازد. ثالثاً، بخش «تاريخچه ي اقتباس از 

منابع ادبي» نيز صرفاً به مروري كوتاه بر عنوان فيلم هاي اقتباسي سينماي ايران اختصاص دارد 

و دورنمايي تحليلي از روند سينماي اقتباسي در ايران و سير تكوين آن به دست نمي دهد. 

 (بزرگمهر رفيعا) كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است، بوف كوردرضمن، فيلم 

انگليسي زبان است و درزمره ي فيلم هاي سينماي ايران قرار نمي گيرد. لذا، لزوم پژوهش هايي 

معطوف به سينماي اقتباسي ايران از يك ژانر مشخص داستاني و مبتني بر چارچوبي نظري، 

بسيار ضروري است. 

 

معرفي پژوهش 
پژوهش حاضر، به بررسي اقتباس سينماي ايران از رمان فارسي مي پردازد. به همين منظور، در 

فصل اول، به ماهيت رابطه ي ادبيات داستاني و سينما و نظرات موافق و مخالف گوناگون 

درباره ي آن پرداخته مي شود و سپس با معرفي استدلالي رمان، به عنوانِ شبيه ترين ژانر ادبي به 

فيلم، شباهت ها و تفاوت هاي اين دو ژانر مورد بررسي قرار مي گيرند. درادامه، چارچوبي 

نظري، مبتني بر بررسي نحوه ي انتقال عناصر داستاني رمان به فيلم، براي تحليل فيلم هاي 

اقتباسي ارائه مي شود. فصل دوم، به تاريخچه اي تحليلي از سينماي اقتباسي ايران از ادبيات 

فارسي اختصاص دارد. در اين فصل كوشش مي شود كه وضعيت اين نوع سينما ـ با تأكيد بر 

اقتباس از رمان هاي فارسي ـ در دوره هاي گوناگون سينماي ايران مورد بررسي قرار گيرد و 

علل توفيق يا ناكامي آن به دست داده شود. در اين فصل تلاش شده است كه تمامي فيلم هاي 

سينماي ايران كه براساسِ يك متن داستاني فارسي ساخته شده اند، فهرست شوند و نقش 

فيلم هاي اقتباسي از متون داستاني مهم در تكوين سينماي اقتباسي مورد بررسي قرار گيرد. 

هر فصل سوم به تحليل تطبيقي سه فيلم اقتباسي از رمان هاي رئاليستي مهم فارسي ـ  شو

خانم هو ك، آ  ـ و فصل چهارم به تحليل تطبيقي دو فيلم اقتباسي از رمان هاي تنگسير و خا



  

حتجابمدرنيستي مهم فارسي ـ  ه ا د ي و شاز خون  ـ براساسِ چارچوب نظري گاو

طرح ريزي شده در فصل اول، اختصاص دارد. تلاش بر اين بوده است كه روند انتقال عناصر 

داستاني رمان ها به واسطه ي بياني متفاوت مورد بررسي دقيق قرار گيرند و بر اين نكته ي مهم 

تأكيد شود كه اين اقتباس ها، فراتر از برگردان يك نظام نشانه اي به نظام نشانه اي ديگر، 

قرائت هايي خلاقانه از متن اوليه  و در چارچوب تاريخ سينماي ايران، متوني مستقل هستند. 

اين پژوهش، تلاش مي كند مطالعه اي تخصصي و نظام مند دربابِ رابطه ي ادبيات 

داستاني و سينما ارائه دهد، اما به هيچ وجه ادعاي جامعيت ندارد و گامي مقدماتي درراستايِ 

پژوهش هاي ميان رشته اي ادبيات و سينماست. اميد است كه اين پژوهش، زمينه ساز مطالعات 

نظام مندتر و مفصل تر درباره ي رابطه ي اين دو هنرِ هميشه پويا و پرمخاطب باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

فصل اول 
از ادبيات تا سينما؛ از رمان تا فيلم 

 
مقدمه  1. 1

رابطه ي ادبيات و سينما هميشه محمل بحث هاي گوناگون بوده است. نويسندگان، فيلم سازان 

و منتقدان ما نيز كم وبيش به اظهارنظر درباره ي آن پرداخته اند، اما اين اظهارنظرها معمولاً 

مبتني بر سليقه ي شخصي، و نه چارچوبي نظري، بوده است. باتوجه به اين كه بسياري از 

فيلم هاي سينمايي جهان اقتباسي هستند و بسياري از شاهكارهاي تاريخ سينماي جهان و نيز 

سينماي ما در اين دسته جاي مي گيرند و فيلم سازان همچنان به اين امر مبادرت مي ورزند، 

لزوم بحثي نظام مند درباره ي اين رابطه وجود دارد. 

دراين باره، پرسش هاي گوناگوني را مي توان مطرح كرد: چرا سينما به اقتباس از هنرهاي 

ديگر مي پردازد؟ چرا سينما ازميانِ تمامي هنرها توجه خاصي به اقتباس از ادبيات داستاني 

دارد؟ دليل موافقت ها و نيز مخالفت هاي هميشگي با اين امر چيست؟ ازميانِ انواع ادبيات 

داستاني كدام ژانر بيشترين شباهت و نزديكي را به فيلم دارد و زمينه هاي شباهت ها و نيز 

تفاوت هاي آن ها چيست؟ اقتباس فيلم از رمان به چه معناست و چه انواعي دارد؟ امكانات 

سينما براي انتقال عناصر داستاني رمان به فيلم كدام است؟ 



  

در اين فصل كوشش مي شود كه علاوه بر دادن پاسخ هاي استدلالي به اين پرسش ها، 

چارچوبي نظري براي تحليل فيلم هاي اقتباسي ارائه شود. چارچوبي كه به جايِ بحث هاي 

معمولاً بي پايه و مبتني بر پسند شخصي، اين امكان را فراهم كند كه فيلم اقتباسي و روند 

اقتباس به شكلي نظام مند مورد مطالعه قرار گيرد. بخش پاياني هم به جمع بندي مطالب 

ارائه شده اختصاص دارد. 

 

بحث و بررسي  2. 1

سينما و هنرهاي پيشين  1. 2. 1

تآندره بازن، نظريه پرداز فيلم، در كتاب  چيس ) را «ويژگي adaptation اقتباس (؟سينما 

) اين نظر برمبناي تاريخ چندهزارساله ي تكامل هنر است كه در 41ثابت تاريخ هنر» مي داند. (

آن، هنرمندان به صورت مستقيم و غيرمستقيم، خودآگاه و ناخودآگاه، در خلق آثار هنري از 

دستاوردهاي متقدم بهره گرفته و به خلق آثار جديد دست زده اند. اين آثار نيز، به سهمِ خود، 

در خلق آثار بعدي تأثير گذاشته اند و اين تأثير و تأثر تا امروز تداوم داشته است. نگارش 

داستان و نمايش نامه و سرودن منظومه هاي روايي براساسِ وقايع تاريخي و روايت هاي 

پيشين، ساخت موسيقي برمبناي روايت هاي ادبي، تأثيرپذيري عكاسي از دستاوردهاي نقاشي 

و انواع ديگر استفاده ي هنرها از يكديگر، همگي مؤيد اين واقعيت اند كه هنرها براي تكامل 

و پيشرفت خود از هم بهره گرفته و به دادوستد پرداخته اند. اين ويژگي، نه منحصر به يك يا 

چند هنر خاص، كه متعلق به همه ي هنرهاست كه هركدام به نوعي به بازنمايي واقعيت 

مي پردازند؛ لذا هر هنر جديدي، مثل اسلاف خود، از هنرهاي ديگر اقتباس مي كند. 

سينما، به عنوانِ هنر هفتم، برآمده از مدرنيته است. اين هنر مدرن، همانند رمان، از 

حركت توأم با سرعت، كه ويژگي مهم مدرنيته است، تأثير پذيرفت و دهه به دهه امكانات 

بياني خود را گسترش داد، تاجايي كه اكنون به عنوانِ هنر برتر (به لحاظ اقبال عمومي) شناخته 

مي شود. دراين بين، سينما براي رشد و تكامل خود بهره هاي فراواني از هنرهاي ديگر برد. 



  

«سينما پيچيده ترين هنرهاست، زيرا تقريباً مستلزم مشاركت و تلفيق همة هنرهاي قبل خود 

به اضافة تعداد زيادي مسائل فني و مهارتي است كه فيلمسازان درحين خلاقيت با آن 

) اين پيچيدگي و نياز سينما به 182مواجهند.» (ضابطي جهرمي، «شيوه هاي بيان در سينما» 

هنرهاي قبلي موجب شد كه از تئاتر در روايت، بازيگري، طراحي صحنه و لباس و 

چهره پردازي، از نقاشي و عكاسي در فيلم برداري و نورپردازي، از معماري در طراحي صحنه 

و از موسيقي در موسيقي متن فيلم استفاده كند و به مرور، امكانات بياني خود را گسترش 

دهد. 

 

سينما و ادبيات  2. 2. 1

باوجود اين كه سينما هنري تصويري و ازاين حيث، شبيه به نقاشي و عكاسي است، اما ادبيات 

تأثير شگرفي در تكامل آن داشته است. سينما هم از شيوه هاي بياني ادبيات، مثل مجاز، تشبيه، 

استعاره، انسان انگاري، سمبل و كنايه استفاده كرده و هم به اقتباس از انواع ادبيات داستاني، 

شامل داستان منظوم، قصه، رمانس، رمان، داستان بلند و داستان  كوتاه و بازآفريني آن ها در 

) كه عنصر مشترك ميان اين نوع هاي ادبي narrationفيلم داستاني پرداخته است. روايت (

و فيلم است، زمينه اي مناسب براي تبديل آن ها به فيلم فراهم مي كند. 

در تاريخ سينما، اقتباس از ادبيات داستاني به شكلي وسيع صورت گرفته است. مهم ترين 

دلايل آن به قرار زير است: 

ـ اولين اقدام در ساخت يك فيلم، نگارش فيلم نامه است كه اين امر با يافتن سوژه آغاز 1

مي شود. بسياري از اوقات، فيلم نامه نويس ترجيح مي دهد تا به جايِ يافتن سوژه اي نومايه 

)original و پرداخت آن، به سراغِ مجموعه ي عظيم ادبيات داستاني برود و يك متن (

داستاني را دستمايه ي كار خود قرار دهد. اين كار ازيك طرف او را دربرابرِ گستره ي وسيعي 

از انواع موضوعات و درونمايه ها قرار مي دهد و دستش را براي انتخاب باز مي گذارد و 



  

ازطرف ديگر به او كمك مي كند تا به جايِ فكر كردن به خلق سوژه، تمام توان خود را 

صرف نگارش فيلم نامه كند. 

ـ سينما هنري مدرن و زاده ي مدرنيته است. يكي از ويژگي هاي زندگي مدرن، سرعت 2

است. در زمانه اي كه افراد در زندگي شهري در انبوهي از گرفتاري ها و تنگناها محاصره 

شده اند و زمان به عاملي بسيار مهم و حياتي در زندگي انسان معاصر تبديل شده است، 

بسياري ديگر فرصت چنداني براي مطالعه ي داستان هاي مطول ندارند. گسترش نگارش انواع 

داستان  كوتاه و داستانك و ساخت فيلم كوتاه و فيلم هاي معروف به صدثانيه اي مؤيد اين 

) در ادبيات نوشتار است و خواننده بايد mediumمطلب است. ازآن جايي كه واسطه ي بيان (

تك تك واژه ها را در ذهن خود به تصوير درآورد، زماني طولاني صرف خواندن يك 

داستان منظوم و يا رمان مي شود. درحالي كه فيلم با واسطه ي بيان تصوير و ايجازي كه 

ويژگي اصلي آن است و نيز حذف و تلفيق بخش هايي از داستان، مي تواند يك داستان 

منظوم چندهزاربيتي و يا رماني چندصدصفحه اي را به فيلمي دو ـ سه ساعته تبديل كند. 

درواقع، تماشاي فيلم آسان تر از خواندن داستان است. اقتباس تجربه ي مواجهه ي بصري را 

جايگزين تجربه ي خواندن داستان مي كند و آن را به ميانِ طيف وسيعي از مخاطبان مي برد. 

ـ مطالعه ي ادبيات مستلزم تسلط به زبان نگارش آن و درغيراِين صورت ترجمه ي آن 3

است، درحالي كه سينما زباني جهاني دارد كه حتي بدون ترجمه ي گفت وگوها (ازطريقِ 

دوبله يا زيرنويس) هم مي تواند كم وبيش با مخاطبِ غيربومي ارتباط برقرار كند. بنابراين، 

اقتباس سينمايي مي تواند متن ادبي را به صورت جهاني عرضه كند. 

ـ سينما يك هنر ـ صنعت است كه مناسبات اقتصادي نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي 4

در آن دارد. گردش مالي در سينما نيازمند فروش بالاي فيلم هاست تا علاوه بر تأمين هزينه ي 

ساخت، با به دست آوردن سود زياد، هزينه ي ساخت فيلم هاي بعدي نيز فراهم شود. اقتباس 

از يك داستان مشهور و موفق كه قبلاً مخاطبان گسترده اي در ادبيات داشته است، مي تواند 



  

به نوعي تضمين موفقيت مالي و فروش بالاي فيلم باشد. اين عامل، يكي از انگيزه هاي 

هميشگي تهيه كنندگان براي ساخت فيلم هاي اقتباسي است. 

 

نظرات موافق و مخالف درمورد اقتباس  3. 2. 1

باوجود روند هميشگي اقتباس سينما از ادبيات داستاني، از ديرباز اختلاف نظرهاي 

گسترده اي ميان ادبا و سينماگران و نيز منتقدان برسرِ لزوم و چگونگي اين امر وجود 

داشته است. هميشه اين سؤال مطرح بوده است كه «كار يك سينماگر مؤلف كه موضوع فيلم 

خود را خود تأليف مي كند داراي ارزشهاي هنري بيشتري خواهد بود يا كار يك فيلمساز 

غيرمؤلف كه فيلم خود را براساس يك موضوعِ ازپيش تأليف شده كارگرداني مي كند؟». 

) نويسندگان و فيلم سازان نظرات موافق و مخالف فراواني دراين باره اظهار 47(خيري 

كرده اند. 

بسياري از نويسندگان اساساً مخالف اقتباس سينمايي هستند. مهم ترين دلايل اين 

مخالفت چنين است: 

ـ ادبيات، به علت پيشينه اش، به مراتب مهم تر از سينماست و تبديل يك متن ادبي به فيلم 1

سينمايي، كه مخاطباني گسترده و متنوع دارد، از ارزش هنري آن مي كاهد. 

ـ فيلم ساز با حذف، اضافه و تغييراتي كه در روند اقتباس در متن داستاني اعمال مي كند 2

به ارزش هاي هنري آن لطمه مي زند. 

ايراد اول بسيار متعصبانه و ناشي از ديدي استبدادي به هنر است. ازيك طرف، تأثير 

هنرها از يكديگر درطولِ تاريخ امري بديهي است و ازطرف ديگر، همان طوركه هيچ ژانري 

به علت پيشينه ي بيشتر برتر از ژانر ديگر نيست و مثلاً شعر بر رمان و نمايش نامه بر 

داستان  كوتاه تفوق ندارد، هيچ هنري هم لزوماً به علت پيشينه اش بر هنر ديگر برتري ندارد؛ 

بلكه اين شيوه هاي بيان متفاوت است كه هنرهاي متفاوت به وجود مي آورد. اما اين تفاوت، 

دليلي بر باارزش تر بودن هنرها نسبت به يكديگر نيست: 



  

بيشتر محققان تا همين اواخر اين اعتقاد ضمني را داشتند كه ادبيات به دليلِ گسترة 

وسيعترش، و قابليت پرداختن اش هم به دنياي عيني و هم به انديشه هاي انتزاعي، 

برترين شكل هنري است. همگان عموماً دربارة سينما، كه زيبايي شناسي اش مبتني بر 

عكسبرداريست، چنين انديشيده اند كه كاركرد اين هنر محدود به پرداخت از دنياي 

عيني مي شود. حال آن كه مسأله پيچيده تر از اين حرفهاست. رسانه هاي گوناگون 

مقتضي حال وحس هاي گوناگون، و تأمين كنندة نيازهاي گوناگوني هستند. ادعاي 

برتري يك هنر بر هنري ديگر، سخن نامربوطي است، مگر اين كه مقايسة ما محدود 

به مسايل و تكنيك هاي مشابه باشد. نقاشي سقف كليساي سيستين كار ميكل آنژ و 

سمفوني شمارة چهل اثر موتزارت هردو شاهكارند، ولي مقتضيات و شيوه هاي القايي 

آن ها به سادگي قابل مقايسه نيستند. اگرچه سينما و ادبيات وجوه مشترك افزونتري 

دارند، برخي تفاوت هاي بنيادين ميان شان هست كه بعضي به سود ادبيات و بعضي 

 )216ديگر به سود هنر سينماست. (جانتي 

در پاسخ به ايراد دوم هم بايد گفت كه نظام نشانه شناختي متن ادبي، نوشتاري و نظام 

نشانه شناختي متن سينمايي، تصويري است؛ لذا، كاملاً طبيعي است كه در تبديل داستان به 

فيلم بايد تغييراتي درجهت انتقال از يك واسطه ي بيان به واسطه ي بيان ديگر صورت بگيرد. 

زمان فيلم هم محدود است (بين دو تا سه ساعت)، برخلاف مثلاً رمان كه هيچ محدوديتي 

ندارد؛ بنابراين بعضي حذف ها، تلفيق ها و اضافات، ضروري است. علاوه براين، فيلم ساز 

اقتباس كننده حق دارد كه خلاقيت و سليقه ي شخصي خود را در ساخت فيلم به كار بگيرد، 

زيرا او صاحب هنري فيلم است. بسياري از نويسندگان تصور مي كنند كه داستان شان، 

بي كم وكاست، آن طوركه خودشان مي خواهند، بايد به تصوير درآيد، اما وقتي كه 

نويسنده اي حق اقتباس از اثرش را واگذار كند و نام منبع اقتباس هم در تيتراژ فيلم ذكر 

شود، ديگر حق اعتراضي دربرابرِ فيلم اقتباسي نخواهد داشت. در اين جا فيلم ساز است كه 

نگاه شخصي خود را وارد فرآيند اقتباس مي كند و برداشتي ديگر از متن ارائه مي دهد. در 



  

تتاريخ سينما بارها از  ، نمايش نامه ي جاودانه ي ويليام شكسپير، اقتباس شده است، اما همل

هركدام با ديگري تفاوت دارد. مثلاً «فيلم لارنس اوليوير اساساً فيلمي حماسي است با تكية 

بسيار بر طراحي لباس و صحنه... [اما] ورسيون توني ريچاردسون از اين نمايش اساساً يك 

) 66مطالعة روان شناختي است همراه با عدم توجه كامل به لباس و دكور». (همان 

 اين تصور نويسندگان كه اقتباس ضعيف و يا اقتباسي كه دلخواه شان نباشد به اثر آنان 

ضربه مي زند نيز كاملاً نادرست است، زيرا هر اثر هنري حيات جداگانه اي دارد؛ نه اقتباس 

ضعيف ارزش منبع اقتباس را كم مي كند و نه اقتباس قوي به اعتبار آن مي افزايد. نكته ي مهم 

دراين باره اين است كه هر خواننده ي داستان به نوعي كارگردان فيلم ذهني خودش نيز 

هست و درهنگامِ قرائت داستان شخصيت ها، رويدادها، مكان ها، اشياء و... را در ذهن خود 

تصوير مي كند. اين تصوير، كه معمولاً ايده آل خواننده است، در ذهن او باقي مي ماند و اگر 

فيلم اقتباسي به فيلم ذهني اش نزديك نباشد، آن را برنمي تابد. به عبارت ديگر، به ازاي هر 

خواننده يك معادل تصويري از داستان  وجود دارد، اما فيلم اقتباسي همه ي اين معادل ها را 

به يك تصوير واحد تبديل مي كند. اين عامل بسيار مهمي در نارضايتي بسياري از 

داستان نويسان، منتقدان و نيز خوانندگان از فيلم هاي اقتباسي است. 

درمقابل، بعضي از داستان نويسان با اقتباس موافق اند كه مهم ترين دلايل شان چنين است: 

ـ اقتباس سينما از ادبيات و بالعكس، نوعي دادوستد فكري است كه موجب غناي 1

هردو هنر مي شود. 

ـ اقتباس سينمايي از يك متن داستاني موجب آشنايي طيف گسترده اي از مخاطبان با 2

آن مي شود. اين امر مي تواند باعث عطف توجه بيشتر به داستان و بازخواني آن شود. 

اما فيلم سازان اقبال بيشتري به اقتباس دارند. بسياري از آنان رويكرد مثبتي به اين مقوله 

دارند و حتي آن را ضروري مي دانند، كه دلايل آن را قبلاً برشمرديم. البته هستند 

فيلم سازاني كه نظر خوشي به اقتباس ندارند. عمده ترين دلايل اين مخالفت عبارت اند از: 



  

ـ فيلم ساز بايد مؤلف اثر خود باشد تا بدين ترتيب عقايد، سلايق و نگاه شخصي خود به 1

جهان را به تصوير درآورد، نه اين كه مترجم اثر شخصي ديگر به فيلم باشد. فدريكو فليني، 

فيلم ساز صاحب نام ايتاليايي، دراين باره مي گويد: 

من اعتقاد دارم كه سينما به هيچ وجه احتياجي به اثر يا آثاري كه قبلاً ازطريق يك 

شكل هنري بيان گرديده اند ندارد و لذا ايمان و اعتقادي به اصالت و درستي اين 

عملكرد نيز ندارم. زندگي هر اثر هنري تنها در ابعادي كه درون آن اثر متصور 

پنداشته شده و نيز ازطريق آهنگ مربوط به آن اثر، متجلي و ممكن خواهد شد. من 

يقين دارم كه سينما يك هنر كاملاً مستقل است و اصلاً احتياجي به اين 

جابه جاكردنها از ادبيات به سينما ندارد. كاري كه معمولاً اگر خيلي هم خوب انجام 

شود بازهم درحد مصور كردن و به هرحال آراستن اثر ديگري است... من فيلم 

مي سازم تا ازطريق آن بتوانم تصورات و خيالپردازيهاي خود را به ديگران القاء نمايم 

و ديد تازه اي از زندگي و جهان را آن گونه كه من مي بينم و يا تصور مي كنم به 

) 25بينندگان فيلمهاي خود نشان دهم. (

او هم چنين فيلم سازان اقتباس گر را «نصفه مؤلف» هايي مي خوانَد كه چون حرفي براي 

گفتن ندارند اقتباس مي كنند. (همان) اين ها نه تنها عقايد فليني، كه نظر بسياري از فيلم سازان 

است. 

اين كه سينما هنري مستقل است و نيازي به ادبيات ندارد، مستبدانه به نظر مي رسد؛ چراكه 

ذهنيت دموكراتيك اذعان مي كند كه تأثيرپذيري هنرها از يك ديگر همواره صورت 

گرفته است و مي گيرد و اين دادوستد به غناي بيشتر آن ها كمك كرده است و مي كند. 

مسلّماً سينما بدون اقتباس از ادبيات داستاني مي تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اين كه 

براي حفظ استقلال هنري، سرمايه ي عظيم ادبيات را ازدست دهد، به هيچ وجه به نفع اش 

نيست. 


